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گزارش «شــرق» به مناســبت روز 
جهانی نابینایان

من و عصای سفیدم

شرق: «آرام و گوشه گیر است. بیشتر روز 
را گوشــه ای از خانه می نشیند و سرش 
را بــا کتاب هــای مخصــوص خودش 
گرم می کند. مــادرش هنوز هم داغ دار 
۱۱ســالگی پســرش اســت؛ روزی کــه 
پزشــکان از ابتلای پســرش به بیماری 
آر پــی خبر دادنــد. با ســوز دل تعریف 
می کند کــه آن روز همه خانه در نظرم 
سیاه شده بود. صدای هق هق گریه های 
همســرم در خانه می پیچید. آدم گاهی 
در زندگی کم می آورد و از آن روز تا الان 
واقعا من مــرده ام. آن روز را هیچ وقت 
پسرم،  امیر حســین،  نمی کنم.  فراموش 
خــودش منــگ این خبــر بــود و مدام 
می گفت مامــان یعنی قرار اســت من 

دیگر جایی را نبینم؟ ».
بیماری آرپی، یک بیماری ارثی چشــمی 
اســت که باعث اختلال بینایی می شود. 
در مراحل اولیه، فرد در ســاعاتی از شب 
دچار مشکل شــده و با پیشرفت بیماری 
دیــد او در روز نیز کاهــش پیدا می کند. 
علت کاهش دید ناشی از زوال تدریجی 
گیرنده هــای نوری شــبکیه اســت. این 
بیماری در ســنین مختلف خود را نشان 
می دهد. گاهی در ســن کودکی و گاهی 
در بزرگســالی کم کم باعــث نابینایی یا 
کم بینایــی فــرد می شــود. همچنین در 
روزهای قبل، مدیرعامل انجمن حمایت 
از بیماران چشــمی آر پی، با بیان ابتلای 
حــدود ۳۵ هزار نفر به ایــن بیماری در 
کشور، از شناسایی هفت هزار و ۵۰۰ بیمار 
توسط این انجمن خبر داد. تهمینه یگانه 
در مورد این موضــوع گفته بود: بیماری 
چشــمی آر پی یک بیماری نادر و وراثتی 
اســت  که ممکن  محســوب می شــود 
نخســتین علائم ایــن بیمــاری در اوایل 

کودکی بروز کند.
 متخصصان علم چشم پزشکی می گویند  
ایــن بیمــاری به طــور معمــول هر دو 
چشــم بیمار را مبتــلا می کند، به طوری 
که علائــم آن از ضعف  بینایی و کاهش 
میــدان دید شــروع شــده و به تدریج با 
پیشروی آســیب دیدگی شــبکیه، بینایی 
فرد از بین می رود. بیشتر این بیماران در 
ایران  از جمله  کشورهای در حال  توسعه 
زندگی می کنند و ســن ابتلا یا آغاز دوره 
بیماری ۱۰ تا ۲۵ ســالگی اســت. آر پی 
یــک بیماری ارثی پیش رونده اســت که 
به طور معمول با کاهش دید در شــب 
در سنین جوانی شروع می شود و در پی 
آن به تدریج بینایی فرد محدود می شود 
و در مرحله بعد دید مســتقیم و مرکزی 
بیمار کاهــش می یابد و در نهایت، باعث 
نابینایی می شود. انجمن بیماران چشمی 
آرپی در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و سعی 
می کنــد از طریــق مشــاوره، برگــزاری 
کارگاه های مختلف، روان شناســی، ارائه 
خدمات دندا نپزشکی و معاینات دوره ای، 
کیفیــت زندگی این بیماران را ارتقا دهد. 
همچنین میترا ساکت، متخصص ژنتیک، 
در ایــن زمینه گفته بــود: در حدود ۲۰ تا 
۳۰ درصــد موارد آر پی بــا درگیری دیگر 
اعضای بدن همانند سیســتم شــنوایی، 
دســتگاه گــوارش، کبد، کلیه، سیســتم 
اعصاب مرکزی و عضلات همراه هستند. 
شــایع ترین بیمــاری در این گــروه که به 
اختلالات شنوایی است، سندروم  همراه 
است. در این بیماری ناشنوایی یا اختلال 
شــنوایی شــدید از بدو تولد وجود دارد 
و به تدریــج دید بیمــار نیز به واســطه 
ایجاد تغییــرات آر پی کاهــش می یابد. 
ازدواج هــای فامیلــی مهم تریــن عامل 
ابتــلا به بیماری چشــمی آر پی اســت. 
این بیماری بر اثــر جهش ژنتیکی اتفاق 
می افتد. بیــش از ۸۰ نــوع ژن در آر پی 
تشخیص داده شده که منجر به نابینایی 
می شــود. انجام معاینات دوره ای برای 
تشــخیص این بیماری ضروری اســت و 
باید آزمایش ژنتیک نیز داده شــود. برای 
دســتیابی بــه روش های درمانــی نوین 
این بیماری لازم اســت دولــت بودجه 
کافی را در اختیــار مراکز تحقیقاتی قرار 
دهد. البته برخی از پزشــکان بیماران را 
تشویق به استفاده از سلول های بنیادی 
برای درمان نابینایی می کنند که از لحاظ 
علمی تأیید نشــده و فرد بعــد از مدتی 
کوتاه بینا می شــود، دوباره دچار اختلال 

در دید و نابینایی می شود.

چرا باید علیه دشمن متحد شویم؟
این مفهوم به ویژه در بســترهای کنونی که نظام های نه چندان  

دموکراتیک معمولا درگیر جنگ هایی هســتند که احساســات 
ملی گرایانه را برمی انگیزند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دفاع از وطن به عنوان یک استراتژی 
بینش های گرامشــی نشان می دهد  نیروهای مخالف می توانند در دفاع 
از کشور شــرکت کنند تا مشــروعیت به دســت آورند و موقعیت خود را 
در بلندمــدت تقویت کننــد. این رویکرد واقع گرایانه، ایــن واقعیت را تأیید 
می کند که هرچند نظام سیاســی ممکن است کاملا دموکراتیک نباشد، اما 
تهدیدی که از سوی دشــمنان خارجی متوجه می شود، نیاز به یک جبهه 
ملی متحــد را ایجاب می کند. در این ســناریو، نیروهای مخالف می توانند 
با مشــارکت خود در دفاع ملی، خود را به عنوان بازیگران مسئول معرفی 
کرده و از نقش صرفا معترض فاصله بگیرند و به تدریج حمایت عمومی 
را جلب کنند. برای مثال، در دوران جنگ ســرد، گروه های مختلف چپ گرا 
در آمریــکای لاتیــن با این معضل روبه رو شــدند که آیــا از نظام هایی که 
در حــال دفاع از خود در برابر امپریالیســم خارجی بودنــد، حمایت کنند 
یــا خیر. مفاهیم «جنــگ موضعی» و «جنگ مانور» گرامشــی، چارچوبی 
ارزشــمند برای درک پیچیدگی های مبارزات ایدئولوژیــک، ارائه می دهد. 
بینش های او بر ضرورت سازش های تاکتیکی در دوران جنگ تأکید می کند 
و رویکردی ظریف به اســتراتژی های مخالفــان را ترویج می  کند. با تداوم 
درگیری های معاصر در ســطح جهانی، نظریات گرامشی همچنان مرتبط 
باقی می مانند و چشم اندازهای مهمی را برای کسانی که در تلاش برای به 
چالش کشــیدن نظام های غیردموکراتیک یا نیمه دموکراتیک هستند، ارائه 
می دهند. مفهوم هژمونی در اندیشــه گرامشی به مفهوم «ملی-مردمی» 
او گره خورده اســت. این مفهوم از فراخوان او بــرای متمرکز کردن نیازها 
و دغدغه های توده ها در زمینه ســازماندهی سیاســی نشئت می گیرد. به 
این ترتیب، ملی-مردمی به عنوان روشــی برای متمرکز کردن سیاست های 
هژمونی در ســنت های ملی بروز می کند و نباید از پرسش ها و مسائلی که 
بر سیاســت های محلی تأثیر می گذارد، فاصله بگیرد. هر نیروی اجتماعی 
حاکم که در پی ایجاد هژمونی اســت، باید ویژگــی ملی-مردمی به خود 
بگیرد تا به یک نیروی مردمی تبدیل شــود. این فرایند به  طرز پیچیده ای با 
شکل گیری هژمونی پیوند دارد: حرکت از منافع اقتصادی و سیاسی محلی 
به منافع ملی، تشــکیل ائتلافی سیاســی که نماینده باشد  و تمرکز بر نبرد 
ملی گرایانه بــرای هژمونی، در حالی که بین المللی گرایــی و منطقه گرایی 
نیــز همچنان از اهمیــت برخوردارند. بنابراین  می توان مشــاهده کرد که 
در اندیشــه گرامشــی، هژمونــی و ملی-مردمی پیوند ناگسســتنی دارند. 
آشکارتر از هر روشنایی است که در این لحظات یک وجه به شدت فوری از 
ملی گرایی به طور ریشه ای در مقابله با روحیه تجاوزطلبی و استعمارگرانه 
اســرائیل و محکوم کــردن هر نوع حمله یــا تهدید به حملــه نظامی به 
کشورمان نهفته است. هر نیروی سیاسی پیشرویی که بخواهد از این وجه 
قطعــی ملی گرایی فاصله بگیــرد -مثلا با بی اعتنایی بــه تهدید تمامیت 
ارضی ایران از سوی اســرائیل  یا فاجعه بارتر از آن همراهی با آن- وداعی 

احتمالا ابدی با هژمونی خواهد گفت.

گزارشی از روستای حاجی آباد- مهاباد که کودکانش یک پل تا  آرزو فاصله دارند

اگر  پل  داشتیم...
نگاه یادداشت

جامعهجامعه

آهی کشــید و با صدای گرفته اش گفت: «مستوره کلاس 
سوم ابتدایی بود. در حال بازگشت به خانه، داخل رودخانه 
افتــاد و غرق شــد». اینها جمله های مادری اســت که ۱۵ 
سال پیش دخترش، جگرگوشه اش را بی جان از آب گرفت. 
قیمت خانم، کمی سکوت کرد و گفت «اگر پل داشتیم، این 

اتفاق نمی افتاد».
در ایــوان خانه ای در آبادی حاجی آبــاد، روی زیراندازی 
قرمز نشســته ام. اهالی روستا از پیر و جوان و کودک دور من 
جمع شده اند. هر کدام شــان داستانی برایم روایت می کنند. 
از تاریخ روســتا تا امکاناتی که حســرتش را به دل دارند؛ از  
جمله یک پل که بچه های روســتا بتوانند با آن به مدرســه 

بروند.
دانش آموزان روســتا هر روز سوار بر یک قایق مستهلک، 
عــرض رودخانــه را برای رفتن به مدرســه  طــی می کنند. 
حاجی آباد یک روستای خانوادگی در بخش مرکزی مهاباد 
در استان آذربایجان  غربی است. رودخانه مهاباد این آبادی 

را از روستای بزرگ تری به نام «لج» جدا می کند.
صحبت هایــم را با حاجی مصطفی توســی ۹۰ســاله و 
ریش ســفید آبادی ادامه می دهم. مانند بسیاری، از روزگار 
گله مند است و گذشــته را با تمام سختی هایش باصفاتر و 
صمیمی تر توصیــف می کند. با این حال بــه آینده امیدوار 

است.
وقتــی دربــاره تاریخ روســتا از او 
پرســیدم، این گونــه جــواب داد: «در 
دهه ۴۰ به اینجا آمــدم. تنها یکی، دو 
خانواده دیگر اینجا بودند. به کشاورزی 
و دامداری مشــغول شــدیم و کم کم 

اینجا را آباد کردیم».
حاجی آباد از همه امکانات محروم 
اســت. طرح های هادی و به سازی به 
اینجا راه پیدا نکرده اند. نه راه آسفالتی 
دارد، نــه مدرســه، مســجد و مرکــز 

بهداشتی.
این در حالی است که در شهرستان 
مهابــاد و شهرســتان های دور و بر کم 
نیستند شمار روستاهایی که به مراتب 
کوچک تر و کم جمعیت تر هستند، اما از 

این امکانات بهره مند شده اند.
کاک موســی، یکی از اهالی آبادی، 
آمار جمعیت را با ماشــین حســابش 

جمع و تفریــق می کند؛ ۶۸ نفر در روســتا زندگی می کنند. 
با خنده می گوید که دو تا «توراهی» هم داریم و قرار اســت 
که به زودی ۷۰ نفر شــویم. به گفته اهالــی ۱۸ خانواده در 
این آبــادی زندگی می کننــد. در اکثر خانواده هــا کودکانی 
هســتند که رؤیای درس خواندن و رفتن به دانشــگاه را در 
ســر می پرورانند و به نظر می رســد تنها یک پل با آرزوهای 
خود فاصله داشته باشند. چند سالی است که اهالی وسیله 
نقیله دارند، اما جاده خاکی روســتا تعریفی ندارد. اگر برف 
و بارانــی در کار نباشــد، با طی کردن مســیری ۲۰ دقیقه ای، 
بچه ها به مدرسه می رسند. با این حال مسیر رودخانه برای 

کودکان مشتاق هنوز نزدیک ترین راه است.
این مســافت نزدیک، مخاطرات و تلخی هایــی را نیز با 
خود به همراه داشــته است. پدر مســتوره با وجود گذشت 
۱۵ ســال از مرگ فرزندش، کماکان سوگوار اوست و روزانه 

بچه ها را برای رفتن به مدرسه با قایق همراهی می کند.
بچه ها داســتان مســتوره را می دانند و هر کــدام از آنها 
حداقل یک بار با چنین ترســی مواجه شــده اند. با رسیدن 
فصل ســیل، برف و سرما این ترس در بین مردم حاجی آباد 
نیز بیشتر می شود. مردم در برخی از روزهای برفی و بارانی 

از قایق استفاده نمی کنند. گاهی دانش آموزان تا به مدرسه 
برسند، زنگ اول را از دست می دهند. آنها تجربه  یک هفته 
نرفتن به مدرســه را نیز دارند؛ تجربه ای که وجود یک مسیر 

عبور امن، مانع از تکرار آن می شود.
یکی دیگــر از زنان روســتا که او را حاجیــه خانم صدا 
می زننــد، می گوید در صبح های ســردی که آب یخ می زند، 
برای رســیدن بچه ها به مدرســه مجبورند سطح یخ بسته 
رودخانه را بشــکافند و روزهای بارانی بهار، خطر این عبور 
را به جان می خرند تا ســر وقت دانش آموزان را به مدرسه 

برسانند.
خیس شــدن کفش، کیف و لباس نیز هنگام سوارشــدن 
بر این قایق پیشــامد جدیدی نیست. گاهی هم برای هدایت 
قایــق، مردم مجبورند داخل آب برونــد. یکی از زنان آبادی 
از روزی می گوید که برای فرســتادن خواهرش به مدرســه 
مجبور شــده است داخل آب برود و نصف بدنش در داخل 

آب بوده است.
آن طور که خودشــان می گوینــد، نوجوانــان این آبادی 
اغلب محکوم به ترک تحصیل هســتند. این موضوع درباره 
دختران بیشــتر به چشــم می خورد. راه ســخت و دوری از 
دبیرستان منطقه بر رنج محرومیت آنها افزوده است. با این 
حال چند نفر از نسل جوان به دانشگاه می روند؛ اما حسرت 

ادامه تحصیل به دل خیلی ها مانده است.
اهالی آبادی در ســال های متمادی 
و در هر نســل، درخواست های خود را 
که در رأس آن ســاخت یک پل است، 
به گــوش مســئولان امر رســانده اند. 
نیست،  نقشــه   روی  اکنون  حاجی آباد 
دهیار ندارد و در تقســیمات رسمی از 
روســتای لج جدا شده و به بخشداری 

مهاباد پیوسته است.
حاجیه خانم می گوید اگر فقط یک 
پل کوچک برای رفت و آمد داشتیم، یک 

قرن جلوتر از امروزمان بودیم.
مردم روستای حاجی آباد، به دنبال 
رشــد و آبادی هســتند. بخش بزرگی 
از این تحولات، در گرو یک مســیر امن 
به آن سوی آب اســت. اگرچه صدای  
کودکانه مســتوره در لابــه لای امواج 
خاموشــی گرفت، اما نوایی امیدوارانه 

در گوش آبادی هنوز می خواند.

سوما  توتونچی

در این مدت، عمده تأکید ایشان روابط با روسیه و  
چین و پیمان های شانگهای و بریکس و... بوده 
است. چنان که در سفر اخیرشان به ترکمنستان 
و در دیدار با رئیس جمهور روسیه بر «صمیمانه 
و راهبــردی» بودن روابط دو کشــور و امضای هرچه زودتر 
«ســند راهبــردی» تأکیــد کردنــد و اینکه ایران و روســیه 
«ظرفیت های متقابل و مکمــل خوبی دارند و... مواضع ما 
در دنیا خیلی نزدیك تر از دیگران به یکدیگر است» (سایت 
ریاســت جمهوری- ۷/۲۰). این در حالی است که به لحاظ 
اقتصادی، ایران و روســیه با توجه به نفتی بودن اقتصاد هر 
دو کشور و اتکای آنها به صنایع منبع پایه، رقیب یکدیگرند 
و به لحاظ سیاسی نیز روابطشان خالی از چالش های جدی 
نیســت (طرفداری از آذربایجان در موضــوع دالان زنگزور، 

دفاع از مواضع امارات درباره جزایر ایران و...).
بی شــك رابطه با دو قدرت شــرقی و پیمان هایی همچون 
بریکس و شانگهای و اوراســیا امری مهم و فرصتی برای 
کشورمان است، اما مشروط بر آنکه این روابط در چارچوب 
منافع ملی و متناســب با نیازمندی های کشور برای حضور 
در زنجیره هــای ارزش منطقــه ای و جهانی تعریف شــود 
(کاری کــه اقتصادهای نوظهور مانند هند، برزیل، آرژانتین، 
اندونــزی و... در میانــه دعواهای چین و روســیه و آمریکا 
می کنند) نه آن چنان که رئیس جمهور روســیه می خواهد 
«نظم نوین جهانی جدید برای متحدان مســکو ایجاد کند 
تا با غرب مقابله کنند» (دنیای اقتصاد-۷/۲۲) و متأسفانه 
نگاه غالب در ســرفصل «سیاســت خارجی» برنامه هفتم 
توســعه (مــواد ۱۰۰ و ۱۰۱) نیز همین اســت. چنان که در 
بنــد الف مــاده ۱۰۱ بر «تمرکــز بر پیوندهــای اقتصادی با 
همسایگان و کشورهای آســیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین 
و قدرت های نوظهور و ســازمان های بین المللی از جمله 
ســازمان همکاری شــانگهای» و «کمك به ارتقای جایگاه 
جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی 
با تأکید بر اســتفاده از ظرفیت ســازمان های شــانگهای، 
بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و...» تأکید شــده 
است و اشــاره ای به همکاری با کشورهای غربی به عنوان 
کشــورهای صاحب ســرمایه، علم و تکنولوژی نشــده که 
جامعه ایران به شــدت بــه آنها نیازمند اســت. آن چنان 

کــه مرکز آمــار از تنهــا ۶۸۷ میلیون دلار ســرمایه گذاری 
خارجی در ســال ۱۴۰۱ در کشــورمان خبــر می دهد و اوج 
ایــن ســرمایه گذاری ها در دو دهه اخیر را مربوط به ســال 
۹۱ با ۴٫۵ میلیارد دلار ذکر می کند. این در حالی اســت که 
برای تحقق رشد هشــت درصدی برنامه هفتم توسعه به 
گفته خود آقای پزشــکیان، نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه 
خارجی اســت (و البته معادل ۱۰۰ میلیارد دلار نیز سرمایه 
داخلی). ســرمایه ای که در درجه اول نیازمند امنیت است 
(زیرشــاخص های: ثبــات اقتصــاد کلان، تضمین حقوق 
مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، 
ثبات و پیش بینی پذیری، مصونیت جان و مال شهروندان از 
تعرض و...) و آخرین گزارش پایش امنیت ســرمایه گذاری 
مرکز پژوهش های مجلس از وخیم بودن این مؤلفه در بهار 

امسال خبر می دهد: ۵٫۷۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت).
اگر امروز رئیس صندوق توسعه ملی از بحران عمیق در این 
صندوق توسعه ای سخن می گوید، صندوقی که البته ظاهرا 
کف گیر آن نیز به ته دیگ خورده و از ۱۶۰ میلیارد دلار ورودی 
آن تنها ۱۵ میلیارد دلار باقی مانده (اعتماد- ۷/۱۸) و البته 
فشارهایی که همین ته مانده را هم تخلیه کنند، ناشی از این 
نیاز حیاتی به ســرمایه است و کویر داغی که در چشم انداز 
است: «راستی این نهال نوپای غرس شده برای ثمردهی به 
نسل آتی، حال بی هیچ تغذیه ای آن هم در منطقه داغ کویر 
و زیر تیغ تیز شــاخه آویزانان و صف طویل سبد میوه چینان 
تا چه روزی امکان حیات و مانایی دارد؟ (غضنفری، رئیس 

صندوق توسعه ملی - ۷/۲۱).
کشــور اول منطقه شــدن غیر از آرزوکردن، اراده سیاسی و 
تغییر نگاه به خود و جهان را نیز می طلبد. هزار و صد لوح 
گلی دوره هخامنشــیان که آقــای رئیس جمهور به عنوان 
ســوغات ســفر خود از نیویورك آوردنــد و مدیریت منابع، 
راه ها، روابط اجتماعی، نیازهای اساسی زندگی، دستمزدها 
و اقتصاد جامعه آن روز ایران را تا حدی بازگو می کند، شاید 
درس هایــی از دلایل ماندگاری (و بعضــا در اوج بودن) این 
سرزمین در منطقه ای که امروز خاورمیانه نام دارد و زادگاه 
فرهنگ هــا و تمدن ها و البته جنگ ها و ستیزهاســت، برای 
آموختن در خود داشــته باشــد. آموزه هایی همچون مدارا، 

همکاری و همزیستی با همگان برای کسب منفعتی ملی!

برای «اول» شدن
ادامـه از 
صفحه

اول

اما رســیدن به دیپلماســی با تأخیر، بهتر از 
هرگز به دیپلماســی نرســیدن اســت. اگر 
دیپلماســی را به اعــلام موضــع و تبادل 
نظر تقلیــل ندهیم و بــه آن به مثابه کاری 
مستمر و دراز مدت و گام نهادن در مسیر اعتمادسازی و 
ائتلاف سازی نگاه کنیم، حتما دیر یا زود نتیجه خواهیم 
گرفت. شــروع یک رونــد مذاکراتی ماننــد آنچه آقای 

عراقچی شروع کرده  است، خود بخشی از هدف است. 
مذاکره حتما نباید مشــروط بــه نتیجه بخش بودن آن 
باشــد. مذاکره محور اصلی دیپلماسی است و اگر یک 
روند مذاکراتی هیچ حاصل ملموســی نداشــته باشد، 
نفس انجام آن و آشــنایی کنشــگران مربوطه با هم و 
تفهیم و تفاهم و آشــنایی دقیق و دست اول با مواضع 

یکدیگر، خود یک پیروزی است.

دیپلماسی در  دشوارترین شرایط
ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


